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خاطرات میترا ارزمان زاده با محله اش گره خورده است

گ�ت مادر دخت�ی در میدان امام خمی�ی(ره)
8

محله گردی

نجمه‌موسـوی‌زاده|محله امـام خمینـی(ره) بـرای میتـرا ارزمـان زاده فق� یـ� محل 
سـکونت نیسـت؛ جایـی اسـت کـه سـال ها زندگـی و مسـ�ولیت در آن جریـان 

دارد. خانـواده همسـر او از قدیمی هـای ایـن محله انـد و میتـرا از روزی کـه با این 
کن اینجا شـد. خانـواده و�لـت کـرد، سـا

لا هجده سال از آن زمان می گذرد و او به یکی از چهره های شناخته شده  حا
محله تبدیل شـده اسـت؛ نـه فق� به خاطر حضور فعالـش در عر�ه های 

فرهنگـی و اجتماعـی، بلکـه بـه دلیـل شـ�ل متفـاوت و پرخطـرش. او یـ� 
بانـوی آتش نشـان اسـت کـه همیـن مسـیر، خاطـرات زیـادی برایـش 

رقـم زده اسـت؛ خاطراتـی کـه ردشـان را می شـود در کوچه هـا، مسـاجد 
و مکان هـای قدیمـی محلـه پیـدا کرد.
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وقتی دخترم نوزاد بود، برای هواخوری 
او را در کالسـکه می گذاشـتم و تـا میـدان 
امام خمینـی)ره( می آمـدم؛ چـون آن زمـان 
هی� پارکی در محله نبود. اما وقتی دوساله 
ک بـودن  شـد، به خاطـر شـلو�ی و خطرنـا
خیابان ها، او را به پارک ملت، کوهسنگی 
یـا بـاغ ملـی می بـردم تـا بـا خیـال راحـت  

بازی کند.

دختـرم نه سـاله کـه بـود، بـه یـک باشـگاه ورزشـی در 
کوچـه امام خمینـی7۳ می رفـت. یـک روز کلاس آمـوزش 
آتش نشان داوطلب در مسجد داشتم. کلاس طولانی شد 
و مدام نگران بودم؛ چون می دانستم دخترم منت�ر است 
تـا دنبالـش بـروم. تمـام مسـیر را بـا اضطـراب و دلهـره طـی 

کردم تا بالاخره به باشـگاه رسـیدم و نفس راحتی کشیدم.

امسـال دبسـتان می�ـاق واقع در نبـش کوچه �امن الائمـه یک، به 
مناسبت روز آتش نشان از من دعوت کرده بود. در آن مراسم، خانواده 
شهید آتش نشان رضا فخریان هم حضور داشتند. دیدن دختر کوچک 

شـهید که با شـجاعت، آتش را خاموش می کرد، دلم را لرزاند.

هشت ساله بودم که پدرم مس�ول 
مهمان سرای ارتش در امام خمینی۶۳
بـود و به خاطـر برگـزاری یـک کنگـره،

نزدیک به دو هفته نتوانست به خانه 
بیایـد. مـدام بهانـه اش را می گرفتـم.

مادرم برای آرام کردنم، دوسـه بار مرا 
جلـو درِ مهمان سـرا آورد تـا پـدرم را 

ببینم.
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مسـجد فاطمیـه در کوچـه امام خمینـی7۹ یکـی از مسـاجد 
قدیمـی محلـه اسـت. مادربـزرگ همسـرم بلندگوهـای مسـجد را 
اهدا کرده بود. تا زمانی که به رحمت خدا رفت، کسی این موضوع 
را نمی دانسـت و بعـد از فـوت او در مراسـم ختمـش از سـوی 
هی�ت امنای مسـجد اعلام شـد. حالا بعد از آوردن نام مادربزرگ 

در محافل خانوادگی، این موضوع هم گفته می شـود.
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گرمابـه �حـرا یکـی از حمام هـای 
قدیمی محله در خیابان امام خمینی7۹
اسـت کـه خیلی هـا بـا آن خاطـره دارنـد.
ایـن حمـام متعلـ� بـه پدرشـوهرم  حـاج 
ا�غـر مقیمـی زاده بـود؛ مـردی کـه مـن 
هی� وقت ندیدمش و پیش از ازدواجم 
بـه رحمـت خـدا رفتـه بـود. حمـام خراب 
شـده، امـا نـام و یـاد پدرشـوهرم هنـوز 
به واسـطه همین گرمابه در محله زنده 

است.


